
  
  

  عاشيقي؛ تبلور فولكلور آذربايجان 
  1زاده بهنام رضاقلي

  چكيده

 تگنجينه هنر موسيقي مردمي، موسيقي فولكلوريك، بخشي از حيات معنوي هر ملّ
اين موسيقي، جايگاه . معروف است »عاشيقي«در آذربايجان اين هنر به موسيقي . است

والايي در فولكلور اين منطقه دارد و سرشار از معنويدر طول . ت و عاطفه استت، صميمي
. اند زبان و نماينده هنري آنان در ابعاد مختلف بوده ها زبان گوياي مردم ترك خ، عاشيقتاري

ه و عي و عرفاني، به قصاين پيشاهنگان هنر، علاوه بر ساختن آهنگ و سرودن اشعار اجتما
. كردند و با هنرنمايي، مردم را با موضوعات گوناگون آشنا مي آوردند ميداستان نيز روي 

آلام و اميدهاي مردم ) ساز عاشيقي(ها، نخستين نوازندگان محلي بودند كه با قوپوز  عاشيق
ها،  داستان  رها،هايي آگاه و مورد اعتماد كه با شع انسان كشيدند؛ ميسرزمينشان را فرياد 

ها در  عاشيق. دادند ميهاي خود مردم را در غلبه بر مشكلاتشان ياري  ها و سروده آهنگ
پند و  ،هايشان و با مفاهيم والاي اشعار و داستان شريك بودندهاي مردم  ها و غم شادي

هر  ،سرايي است ويژگي اساسي شعر عاشيقي، بديهه. دادند اندرزهاي لازم را به مردم مي
استفاده از اين هنر . چند برخي از اشعار از رواج بالايي در ميان اين هنرمندان برخوردارند

و مخاطب را با  كندهاي مختلف را به مخاطب عرضه  تواند سبك موسيقيايي در رسانه مي
همچنين ترجمه   اشاره به تاريخچه كهن و جذاب اين هنر،. فرهنگ اقوام ايراني آشنا سازد

هاي  ع در شبكههاي متنو تواند دستمايه ساخت برنامه مي آن نيز ماسياشعار نغز و ح
  . ي قرار گيردمختلف رسانه ملّ

هاي عاشيقي، اشعار عاشيقي، مكاتب  عاشيق، موسيقي عاشيقي، داستان :ها كليدواژه
  عاشيقي

                                                      
  پژوهشگر صداوسيماو  س دانشگاه آزاد اسلاميمدر ارشد مديريت رسانه از دانشكده صداوسيما، كارشناسي. 1

brezagholizadeh@yahoo.com 



  1390زمستان  27شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����114

مهمقد  

آن  راي جز شناخت فولكلو چاره ،ات و علايق آنمعنويو  تبراي شناخت عميق يك ملّ
ها،  در قالب داستان است كهنجيب انساني  پرورش احساسات ،فولكلوركاركرد . ت نيستملّ

عشق به ميهن،  دهد؛ خود را نشان مي ،شعرها و آداب و رسوم مردم ،ها ها، مثل افسانه
ترها، خيرخواهي، صداقت در  وابستگي به زادگاه، احترام به تلاش انساني، احترام به بزرگ

 با هاين خطّ انآذربايجان و مردم. شوند قي ميتلّ ها از جمله اين حسامانت و وفاداري 
ه به با توج) آشيقي(هنر عاشيقي  .دارندبرخوربسيار غني فولكلور از تاريخي،  كهنپيشينه 
اين منطقه در بازشناخت  يمنبع مهم ،داردآذربايجان  فولكلور و جايگاهي كه در   پيشينه

ها و  ها، داستان هتوان در قص فولكلور آذربايجان را مي از  بخش عظيمي. شود محسوب مي
هنر سرشار از اين . مشاهده كرداشعار هنر عاشيقي باقيمانده در مناطق مختلف آذربايجان 

معنويتت، جسارت، صميمي، در تمامي شهاي ويژگي دليله ت و عاطفه است و بمحب 
  .است مناطق آذربايجان گسترده شده 

  
  
  
  

   آذربايجانتي سنّموسيقي 

 كپرتحرّت شرايط جغرافيايي و ساختار اجتماعي از نقاط آذربايجان به علّ
 اين موسيقي هر .برخوردار است يكاز موسيقي پرتحرّ نيز رود و به همان نسبت ميشمار به
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مايه غم به خوبي  هاي آن، ضرباهنگا در تندترين ام ،است آهنگينچند به ظاهر شاد و 
  . شود احساس مي

نوازي است كه به  ههاگويي و بد ههابد ،ي از مشخصات بارز موسيقي آذربايجانيك
و با  زده خيال خويش را به كار اندانيروي فانتزي و قو تا دهد كننده موسيقي اجازه مياجرا

موسيقي آذربايجان شامل . سرايي بپردازد البداهه به نغمه رعايت كامل اصول موسيقي في
هفت دستگاه شور، . ستتي و موسيقي عاشيقي اا رديف سنّموسيقي دستگاهي مرتبط ب

نوا و ) بيات شيراز و اصفهان(پنجگاه، بيات شيراز  گاه زابل، ماهور، راست چهارگاه، سه
به اعتقاد . دنده موسيقي مقامي آذربايجان را تشكيل مي هاي مستقلي مانند قطار، مقام

  : شود موسيقي آذربايجان به پنج بخش عمده زير تقسيم مي ،بسياري از پژوهشگران
 )âšiqlâr عاشيقلار( ها عاشيق. 1
 )خلق ماهينلاري و موغاملار(ها  ي و مقامهاي ملّ ترانه. 2
 )سي تعزيه موسيقي(موسيقي عزا و مذهبي . 3
  )امك ماهينلاري(موسيقي كار و تلاش روزانه . 4
رساني  لاعپايگاه اطّ( )توي دويون موسيقي سي( حركات موزونموسيقي عروسي و . 5

 )آرت ميوزيك
سروده  »باياتي«قالب  اغلب در ها)oxšâmâ(» اوخشاما« يا موسيقي عزا و مذهبي

بدون اغلب  )amak mahinlâri(» امك ماهينلاري« يا تلاش روزانه موسيقي كار و. اند شده
با دست زدن اطرافيان اجرا  ،بودن آن آهنگينو گاهي اوقات در صورت ساز   نواختن

در مراسم سمنوپزي اوايل بهار،  ،علاوه بر استفاده در موسم كاراين نوع موسيقي  .شود مي
مادران هنگام . آيد درمياجرا به  نيز هاي عصرانه و شبانه ، مهمانيلالايي ،قيمهطبخ 

دشتي و  -هاي شور  نوزادانشان با نواي شيرين و لطيف مادرانه روي دستگاه خوابانيدن
مادران اين  ؛كنند م ميرا ترنّ )lâylâr(» لايلار« ؛هاي مخصوص لالايي باياتي، گاهي سه گاه

 ها ياد هاي زندگي، هجران و ناكامي هاي خود، محنت از گذشته  خواندن لالايي هنگام
  : دارندبراي فرزندانشان  آينده روشن آرزوي و گاهي هم كنند مي

                                                          bâlâmâ qurbân inaklarبالاما قوربان اينك لر 

  گاوهايم فداي فرزندم      
  



  1390زمستان  27شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����116

                                                           bâlâm na vâq imaklarبالام نه واق ايمك لر 

  كند فرزندم كي چهار زانو شروع به راه رفتن مي
                                                            lâlây diyaram duyunjâلالاي ديرم دويونجا 

  گويم  آنقدر لالايي مي
                                                            bâš yâsdiqâ qoyunjâباش ياسديغا قويونجا 

  تا سر بر بالين خواب شيرين گذاري
                                                        pârildiyân qizil gulumيلديان قيزيل گولوم پار

  اي گل سرخ درخشان من    
                                                                  ilyiram bir doyunjâايلييرم بير دويونجا 

  دوست دارم كه مثل گل ببويمت
                                                            lâlây čâlâm yâtârsânي چالام ياتارسان  لالا

  لالايي بگم بخوابي           
                                                                 qizil gula bâtârsânقيزيل گول باتارسان 

  ها شوي هم آغوش خواب گل
  :شد هاي آذربايجان به چهار شكل اجرا مي گذشته، موسيقي در جشن در
اين شكل از . كردند از موسيقي كلاسيك شرقي استفاده مي نوع،در اين : موسيقي عرفا. 1

  .شد كه ذوق ادبي بيشتر داشتند خوانندگاني اجرا مي از سويموسيقي 
  .شد اجرا مي  ي عموميها در آن بيشتر آهنگ): asnâf toylâri(» اصناف تويلاري«. 2
  .خواندند دو يا سه گروه خواننده بودند كه معمولاً بم مي: هاي عاميانه لوتي يا جشن. 3
  .ها جاري بود ويژگي موسيقي آذري ،ها در اين جشن: هاي ارامنه جشن. 4

ر مفهوم عاشيقسير تطو   

شناس  ادبياتحسن تهماسب، دفاق نظر وجود ندارد؛ محمدر معناي واژه عاشيق اتّ
به معني فكر يا مقصد خود را به ديگران تلقين » آشيلاماق«را از » عاشيق«معاصر، در جايي 

عربي گرفته شده و منطبق با » عشق«از كلمه  ،گويد داند و در جاي ديگري مي مي ،كردن
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. گرد آذربايجان شده است خنياگران دوره شناسي آذري تغيير يافته و نام عمومي  موازين زبان
  )62: 1379نثار،  حسيني(

زبان تركي اُزبكي به  دركه ) âšula( »آشوله«  واژه عاشيق با كلمه ،برخي نيز معتقدند
از يك ريشه  ،معناي خواننده  به) âšulači( »آشوله چي« مفهوم ترانه و آهنگ است و

عشقي يا روشن شدن دل به وسيله «تركي به معني » ايشيق«آن را از كلمه برخي نيز . هستند
كه يكي از »كوراوغلو« داستان پهلواني در. دانند مي» تينوراني شدن قلب از روي محب 

 :رود، آمده است ميشمار ات عاشيقي بههاي مهم ادبي داستان

                                              kur oqlu diyar man âšiqâm كوراغلو دئر من عاشيقام

  عاشقممن : گويد كوراغلو مي
                                                             âšiq diyilam išiqâm ييلم، ايشيقاميعاشيق د

  ام كه نور و روشناييبلق نه، عاش
المعارف سازهاي  دايره«شناس و پژوهشگر، در  ، موسيقي)1380(درضا درويشي محم
  :اژه عاشيق دو استنباط مختلف وجود داردكند كه در مورد ريشه و پيشينه و ادعا مي» ايران
نوعي  اًظاهرعشقه . در زبان عربي گرفته شده است» عشقه«و » عشق«عاشيق از كلمه . 1

واژه عاشق . رود پيچد و از آن بالا مي گياه از خانواده پيچك است كه به دور گياه ديگري مي
. س شكل گرفته استشود نيز بر اين اسا كه در گويش تركي به صورت عاشيق تلفظ مي

  .بردند اين واژه را به معناي كسي كه عاشق خداوند است، به كار مي هاي قديمي  عاشيق
س است؛ چنانچه نام زرتشت اغلب به در زبان اوستايي به معني مقد» آشا«و » آشو«. 2

آشيك يا آشوك كه نام پادشاهان اشكاني بوده . صورت آشو زرتشت به كار برده شده است
يا   اين احتمال وجود دارد كه عاشيق. س استتمالاً از همين ريشه و به معني مقدنيز اح

 سهاي خاصي از آشيك، آشوك، اشك و آشا به معني مرد مقد ، گويش)ارمني(عاشوق 
  . است ها بوده ها و اوزان هاي عاشيق كه يكي از صفت باشد

ست كه عاشيق چه قبل اين ا ،شود اي كه از اين بررسي معني شناختي حاصل مي نتيجه
ها  عاشيق. از اسلام و چه بعد از اسلام در ميان مردم از جايگاه والايي برخوردار بوده است

ها،  عاشيق. گسترش آن به كار گرفتند راهبا پذيرفتن اسلام، هنر و استعداد خويش را در 
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. سفيد و مورد اعتماد مردم بودند به معني ريش) âq sâqqâl(» آغ ساققال«هايي آگاه،  انسان
كردند و با شعرها،  اند كه مردم را به حق دعوت مي شيفته و دلباخته حق و عارفاني بوده

رساندند؛ آنها در  هاي خود، مردم را در غلبه بر مشكلات ياري مي ها و آهنگ داستان
هاي خود، پند  اشعار و داستان و با مفاهيم والاي جستند ميهاي مردم شركت  ها و غم شادي

ط هاي عربي و فارسي نيز تسلّ برخي از آنها به زبان. دادند و اندرزهاي لازم را به مردم مي
  .كردند ميات استفاده اشعار خود به كرّ در ها و از اين زبان ندكافي داشت

نام  ،اوزان، 1»دده قورقود«در كتاب  .گفتند مي) ozân(» اوزان« ،به عاشيق ،در گذشته
ها در دوران باستان  اوزان. سرايد حماسه مي ،قهرمانان وصفاست كه در  گردي خنياگر دوره
ساختند،  گشتند، منظومه مي برخوردار بودند، ايل به ايل مي ياز احترام خاص ها در ميان قبيله
سفيد و داناي قوم، مردم را در حل  گفتند و در عين حال به مثابه ريش داستان مي
  )66: 1376دي، محم. (كردند زندگي ياري مي هاي دشواري

به . نيز اطلاق شده است» يانشاق«و » وارساق« ،»اوزان« ها، علاوه بر در تاريخ به عاشيق
» دده«، است لحاظ معنوي نيز ارج و قربي داشته بهنشان كه تري هنرمندترين و شايسته

)dada (است كه در» پير«شأن  عنواني هم» دده« .گفتند مي زمين بسيار  ات عرفاني ايرانادبي
» عاشيق ليق« ، به مقامها نيز در گذشته با گذراندن مراحل مختلف عاشيق. استفاده شده است

دده «ها  آخرين مقام در طريقت عاشيق. رسيدند مي) كمربسته ليك(» حق عاشيقي« معنايبه 
دست مقام  اين هب ،ها پس از گذراندن مراحل ذكرشده است و عاشيق) dada lik( »ليك
، )قمري 12  قرن(  دده  ، توراب)قمري 13  قرن(  قاسم  ددهدده قورقود، دده عباس، . يافتند مي
» دده ليك«ها به مقام والاي  از عاشيق» دده«ها تن  و ده  دده  ، كرم)قمري 10  قرن(ياديار   دده

پايگاه . (اند هاي عروج به كمال و معرفت شده رسيده و در عصر خودشان يكي از قطب
  )اروميهرساني آرت  اطّلاع

ساز ( »قوپوز« ،ينخستين نوازندگان محلّبه عنوان ها  عاشيق ،منابع مكتوب براساس
ها پس از  عاشيق. رفتند ميشمار ردم بهراويان مصيبت م و فشردند را به سينه مي) عاشقي
   .شدندآذربايجان  يكموسيقي فولكلور نماد، ها اوزان

                                                      
  يترين اثر مكتوب آذر كهن. 1
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  : كند عاشيقي، عاشيق را چنين معرفي مي يكي از استادان هنر ،عاشيق علعسگر
                              âšiq olub tark-e- vatan olânin عاشيق اولوب ترك وطن اولانين

  كند آنكه عاشيق شده و وطنش را ترك مي
                         azal bâšdân porkamâlli garah kadir ازل باشدان پركمالي گره كدير

  از ازل بايد اهل كمال باشد
                                    oturub durmâqdâ adabin bila اوتوروب دورماقدا ادبين بيله

  ددر نشست و برخاست آداب دان
                     marefat alamindan dulu garah kadir معرفت علميندن دولو گره كدير

  شناخت آشنا باشدو به علم معرفت و 
                              xalqa haqiqatdan matlab qândirâ خلقه حقيقتدن مطلب قانديرا

  حقايق را به مردم بفهماند
                                   šeytâni oldura, nafsi yândirâ شيطاني اؤلدوره، نفسي يانديرا

  و نفس را بسوزاند ردميان بردا شيطان را از
                                el ičinda pâk oturâ, pâk durâ ائل ايچينده پاك اتورا، پاك دورا

  در بين ايل و مردم به پاكي و درستي شناخته شود
                         dâlisinjâ xoš sedâli garah kadir داليسينجا خوش صدالي گره كدير

  )93و  92: 1380، شهانقيسفيدگر( .باشدصدا  خوش نيزو 
***  

  :سرايد عاشيق چنين مي در وصف نيز ر تبريزهاي متأخّ عاشيق از ،عاشيق عزيز شهنازي
                       âšiq garah ke âref olâ, soz qânâ عاشيق گره ك عارف اولا، سؤز قانا

  عاشيق بايد، عارف باشد و رازآشنا
                                         bilikda banzaya bahr-e- omânâ انابيليكده بنزيه بحر عم

  درياي عمان باشدهمچون علم و دانش  در
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  هاي عاشيقي داستان

: ي آذربايجان را در دو گونه ويژه جاي دادها هاي عاشيق بايد در مجموع داستان
وراوغلو و شاه اسماعيل از هاي دده قورقود، قاچاق نبي، ك هاي حماسي كه داستان داستان

ايگيدليق «يا هاي قهرماني  ها در بين مردم آذربايجان به داستان اين نوع داستان. اند اين دسته
ه در فرهنگ عام ،دهند ل مييهاي غنايي را تشك د و نوع دوم كه داستانناشتهار دار »دستاني

عاشيق غريب و شاه «، »اس و گولگزعب«، »اصلي و كرم« .مشهورند »ت دستانيمحب« به
، نام بي. (هاي غنايي هنر عاشيقي هستند هاي انواع داستان از نمونه »طاهره و زهره«، »صنم
1388(  

قهرمانان قوم را ها، مبارزات، ستيزها و پيكارهاي  دليري ؛هاي حماسي عاشيق، در داستان
ت ن، آرزوهاي ملّكند و از قول آن قهرمانا بازان تاريخ نقل مي مقابل زورگويان و سياه در

با عشق يك پري آميخته  ،اب بودنبراي جذّ زماني كه ،اين نوع داستان .شود مي زمزمه
  . گيرد تري مي رنگ صميمي ،شود مي

دري، شيفتگي و حسرت  هت، عشق، دلدادگي، دربهاي غنايي مملو از عاطفه، محب داستان
كند و  به شنونده منتقل مي هستند كه شهپر خيال رها شده عاشيق را به همراه ساز و نوا

سي ها چيز بسيار مقد عشق در اين داستان. سازد شنونده را به دنيايي از كمال رهنمون مي
ي در راه وصال خرد، حتّ است كه عاشيق براي پيوستن به معشوق، مشكلاتي را به جان مي

نوع اين . شود ميب ملقّ) حق عاشيقي( »عاشق حق«هراسد و به  يار از مرگ نيز نمي
ت، محب ،ها در اين داستان. ي فولكلوريك قوم ترك نيز ناميدها توان رمان را مي ها داستان
فاقت، هجران و هجرت صداقت، عشق پاك، انسان دوستي، صبر و بردباري، ر ،وفاداري
ها كه  اين نوع داستاناغلب  .زند براي پذيرش مصائب در راه وصال، موج مي ناپذير خستگي

 :ازاند دو قهرمان اصلي دارد كه عبارت ،پردازد هر محفلي به نقل آنها ميهنر عاشيقي در 
در . زند هاي رسيدن به معشوق دور مي داستان نيز حول محور سختي همه ،عاشق و معشوق

 .شود مبارزه با ظلم نيز منعكس مي اثناي نقل جريان عشقي نهفته در داستان آرزوهاي مردم،
در برخي از . ديده تضاد وصال و جدايي رو به رو هستيمبا دو پ ها در اين نوع داستان

از جمله عاشيق غريب و شاه صنم،  ؛شود ها ترسيم مي ها پايان خوشي براي قهرمان داستان
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به عاشق گز، شاه اسماعيل و گلزار، عالي خان و پري خانم كه با رسيدن لعباس و گو
از جمله  ؛دارند كنيز اوج تراژيها  پايان برخي ديگر از داستان .پذيرد معشوق خاتمه مي

   .رسد به پايان ميدر راه معشوق  عاشق كه با فدا شدن »داستان قرباني«و  »اصلي و كرم«
هاي ادبي  تد اين نكته است كه اوج خلاقييؤم ها در خصوص عاشيق مطالعات 

بعد از آن دوره  به، و تكامل هنر عاشيقي است ه گره خوردهبا دوره اقتدار صفوي ها عاشيق
هاي غني و كهن  اصالت تاريخي هنر عاشيقي با اسطورهكه  ولي با اين توضيح. گردد برمي

ه پيوند دارد كه شاهد مثال آن، هاي فراموش ناشدني مردم اين خطّ آذربايجان و حماسه
دهد  ها معنا مي اين پير خنياگر است كه حضورش به داستان، »دده قورقود«نظير  حماسه بي

  .بخشد اسطوره را با نظم و نثر ارتباط ميو 
ويژگي كند،  ثير را در خود حل ميأادبيات مكتوب اگر اين ويژگي را دارد كه تقليد و ت

گيرد و  شكل مي مردمو شيوه معيشت  اتزبان خلق، احساس باادبيات شفاهي اين است كه 
وب با تاريخ، آرزوها، است كه ادبيات شفاهي بيش از آثار مكت دليلكند و به همين  رشد مي
شود كه  يابد و حديث نفسي مي ت پيوند ميها و عناصر اجتماعي يك قوم و ملّ خواسته

فرد بودن را  هبويژگي منحصر ،كه البته اين آمال يابد مي انعكاسآمال يك قوم در آيينه آن 
   .ماند ت باقي ميشود و براي آن قوم و ملّ ميم كند و مال آن قو هميشه حفظ مي

آرزوهاي فردي و  قدرت خيال مردم، ،شوند نقل مي ها عاشيق از سويهايي كه  ستاندا
گذران زندگي و خصلت خوب و  ي قوم، شيوه حيات واجتماعي آنها، آداب و رسوم ملّ

اي ارزشمند هستند  گنجينه ،ويژگيها با اين  اين داستان. دهند بدشان را به خوبي نشان مي
در نقل . شوند ميزمان مردم محسوب  مكان و بي تاريخ بي صورت يك ثروت معنوي،ه كه ب

داستان از قول عاشيق با  .گيرند الي را نيز به تمام معنا به كار ميهنر نقّ ها، داستان، عاشيق
  . شود استفاده از ساز و ترانه، نقل و با هنر نمايش اجرا مي

مربوط به  ،كنند ميو  اند كرده مي در مجالس نقل ها هايي كه عاشيق داستان ترين مهم
يي از قوم كهن ها داستان ،اين كتاب به همراه يك مقدمه .است »دده قورقود«هاي  داستان

 ت، عشق،هايي چون محب داستان حماسي و با موضوع دوازدهگيرد كه در  مياوغوز را دربر
خلاقي ا هاي ويژگي  تكريم پدر و مادر، تماميو  ترها احترام به بزرگ وفاداري، مردانگي،
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  1ا نسخه درسدنام ،تاريخ نوشته شدن اين كتاب مشخص نيست. دكن انساني را عرضه مي
بعضي از محققان را بر آن  ،كه يكي از دو نسخه اصلي كتاب ارزشمند دده قورقود است

برخي از . نوشته شده است) ميلادي 1064(هجري  444داشته كه اين كتاب در سال 
ي داستاني در ها قديم قوم ترك براي اشخاص و مكان  ن اساميكار برده واسطه به محققان ب
ود را همزمان با ظهور اسلام و پذيرش دين اسلام از قتاريخ نوشته شدن دده قور اين كتاب،

به دفعات در طول  ،داستان آن دوازدهدر هر صورت اين كتاب و . دانند سوي تركان مي
شعرهاي مختلف كتاب . شده است نقل ها قيگيري هنر عاشيقي از سوي عاش شكل
ارتباط  ها با ساز و سخن عاشيق ،مندي و داشتن وزن و قافيه قورقود به دليل قاعده دده

هاي عاشيق غريب، شاه  در داستان بويژهده قورقود را  ثير كتاب دأت .تنگاتنگي داشته است
دزاده محم(. ديد روشنيتوان به  اسماعيل، سيدي و پري، ورقا و گلشن و كوراوغلو مي

539-542: 1346يق، صد(  

  ات عاشيقيشناسي ادبي گونه

از اين رو براي رسيدن به  وشود  داري مي نگه ها ميراث عاشيقي اساساً در حافظه عاشيق
سرايي  يك ويژگي اساسي شعر عاشيقي، بديهه. اي نيرومند داشت اين هنر، بايد حافظه

مناظره دو عاشيق با زبان شعر و ( دئيشمه مانند هاي عاشيقي چرا كه بعضي از گونه ؛است
م اين اشعار در اين است كه ارتباطي ويژگي دو .سرايي ممكن نيست بدون بديهه) موسيقي

عاشيق هنگام سرودن از آثار غني و سرشار  از يك سو: دوسويه با فرهنگ شفاهي دارند
ها پس  اشعار عاشيق گيرد و از ديگر سو، مي جويد و مايه فولكلوريك پيش از خود بهره مي

تي بخشي از فولكلور گردد و پس از مد دهن به دهن ميان مردم مي ،از سروده شدن
  . شود مي

اند،  در جمهوري آذربايجان ثبت و ضبط شده بويژههاي شعري بسياري كه  با وجود فرم
ي شعر حماس: اند هاي آذربايجان ايران خود را تا حد زيادي به دو فرم محدود كرده عاشيق

شود و شعر عاشقانه كوتاه  ناميده مي» حيكايه«و در تركيه » داستان«طويل كه در آذربايجان، 

                                                      
1 .Dresden : است آلماندر كشور  »زاكسن«ايالت مركز. 
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» كُشما«و در تركيه » قُشما«، در جمهوري آذربايجان »عاشيق هواسي«غزلي كه در ايران، 
  )173: 1384آلبرايت، . (شود ناميده مي
كنند كه در ادبيات  ميهاي هجايي استفاده  ها براي سرودن شعر خود از وزن عاشيق

. اوزان عروضي در اين اشعار كاربردي ندارد هايي آشنا هستند و شفاهي آذربايجان گونه
  :ندازا عبارت ،شوند به صورت هجايي سروده مي هاي ادبيات عاشيقي كه گونه ترين رايج
بين  كهشعري بندبند . از انواع پركاربرد و رايج شعر عاشيقي است ):qušmâ( قوشما. 1

هر  .دارد هجا  11از انواع اشعار هجايي است و هر مصراع آن  ؛استر بند متغي 7و  6تا  3
به حساب رين نوع شعر شفاهي ت معروفو  شود تشكيل ميبند قوشما از چهار مصراع 

طور ه شويم، ولي ب با اين نوع شعر رو به رو مي »ملا پناه واقف«هر چند قبل از  ؛آيد مي
در بند پاياني قوشما، شاعر نام  .تركي كرده است و ات عربيوارد ادبيمشخص ملاپناه آن را 

طوري كه بر اساس ه ب ،اين نوع شعر، قدمت زيادي دارد .برد كار ميه ص خود را بيا تخلّ
اشعار عاشيقي در   يك نظريه، صفت عاشيقي با قوشما آغاز شده است و قوشما، نام عمومي

اي چون   در قالب قوشما، شاعران برجسته. نيز بوده است ها ت عاشيقالياي از فع برهه
يم ا هپري و ديگران را داشت ين، شاه اسماعيل خطايي، ملاواقف نباتي، ذاكر، عاشيقالد برهان

  .اند و بسياري از شاعران معاصر نيز در اين قالب شعري، طبع آزمايي كرده
  دان قالان دونيا  گل بيرسندن خبرآليم سليمان

gal bir sandan xabar âlim suleymândân qâlân dunyâ 

  اي تو خبر بگيرم اي دنيايي كه از زمان سليمان مانده بيا از
      لي گول گيمي آچيب، آخيريندا سولان دونيا ازه

azali gul gimi âĉib âxirindâ solân dunyâ 

  بازي رنگ مي ا آخر سر، امشكوفاييمثل گل ابدي هميشه 
  يبسان، درسيني كيمدن آليبساندلي گونلوم نه يات

dali gunlum na yâtibsân darsini kimdan âlibsân 
  اي اي دل ديوانه بگو ببينم طالب چي هستي، اين درس رو از كي ياد گرفته
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  نئچه مين يول بوشاليبسان نئچه مين يول دولان دونيا
neĉa min yol boŝâlibsân neĉa min yol dolân dunyâ 

  اي اي و چندهزار راه را دور زده ول كردهچندهزار راه را 
     لر آچار خسته قاسم قاليب ناچار بوسريني كيم

xasta qâsm qâlib nâĉâr bu serini kimlar âĉâr 
  كنند مي ر را چه كساني بازاين س كه است حيران ماندهخسته قاسم 

  هي سارالان تالان دونيا گلن قونارقونان كوچر هي
galan qunâr qunân koĉar hey hey sârâlân tâlân dunyâ 

اي دنياي فاني كاش رنگ  ،رود نشيند روزي مي نشيند و كسي كه مي آيد مي كسي كه مي
  .ببازي
ل از اين نوع شعر نيز متشكّ. ترين شكل شعر عاشيقي است ساده ):gerâyli( گرايلي .2
بند  7 و 5تا  3ايلي يك مجموعه گر. داردت و مانند قوشما هر بند آن چهار مصراع سها بند
با قوشما علاوه بر  آن قافيه در اين نوع شعر نيز عين قوشماست و تفاوت. گيرد برميدر را

گرايلي هشت هجايي است و در بند  .مضمون و محتواي شعر، در تعداد هجاهاي آن است
» وارساغي« ،نام ديگر گرايلي در ژانر ادبيات عاشقي. آورد ص خود را ميآخر، شاعر تخلّ

  .گرايي است ت و طبيعتلي، محبزّغت ؛موضوع گرايلي .بوده است
  hârdâ vârsâ insânliqin                                 يغين               هاردا وارسا انسانل

  ت باشدكجا بوي انساني هر
  kamâlinâ qurbân olum                                               كمالينا قربان اولوم     

  شوم فدا ميبه كمالش 
  hil qânân javânliqinâ                                            آهيل، قانان جوانليغين     

  شوم به جوان ناپخته فدا
  jamâlinâ qurbân olum                                                   جمالينا قربان اولوم 
  شوم به روي زيبايش فدا
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  hârdâ vârsâ etibârin                                    ن                 هاردا وارسا اعتباري
  هركجا اعتبار داشته باشي

  vafâsi duz olân yârin                              ن                  وفاسي دوز اولان ياري
  وفا باشد به ياري كه با

  hâlinâ qurbân olum                                                         حالينا قربان اولوم
  شوم فدايش مي

در بين مردم، بيش از ساير  آن از انواع شعر شفاهي است كه رواج ):bâyâti( باياتي .3
علت فراگير شدن اين نوع شعر در مضامين آن، كوتاه بودن شعر و قابليت . انواع ادبي است
هر باياتي چهار . شود ت آخر داده ميبيدر باياتي، اساس مضمون در يك  .حفظ آن است
قافيه  هم ،ي اول، دوم و چهارمها مصراع. شود هجا تشكيل مي 7هر مصراع از  مصراع دارد و

باياتي، شايد . باياتي شباهت بسياري با رباعي و دوبيتي دارد .و مصراع سوم آن آزاد است
زيادي در  هاي عاشيق. زبان باشد آذري ترين نوع شعر از نظر مضمون در بين اشعار پرتنوع

ان هنوز هم در زب كه ها ولي زيباترين نوع باياتي ،ندا اين نوع شعري، به آزمودن طبع پرداخته
 روستاييبه  روستاييدهان به دهان از  گوينده مشخصي ندارد و ،و كلام مردم جاري است

 .و از ولايتي به ولايت ديگر، انتقال يافته و در اين انتقال برخي تغييرات را نيز پذيرفته است
   .است) بيات(يعني بايات ) ترك( »اوغوز«از اقوام   قديمي  باياتي برگرفته از نام قومي

ساري «توان به  مي اند، باياتي را تجربه كرده ي كههاي هنرمند شهورترين عاشيقاز م
ل اجتماعي، ديني و ئدر باياتي علاوه بر مسا. اشاره كرد )قمريهجري  11 قرن( »عاشيق

  .زند ل نيز موج ميقومي، معناهاي عميق فلسفي و تغزّ
  âq âlmâ qizil âlmâ                                                      آغ آلما قيزيل آلما    

  سيب سفيد سيب سرخ
  nimĉa duzol âlmâ                                                        نيمچه دوزول آلما   

  روي سيني به ترتيب قرار بگير
  irkin âl najib olsunĉ                                  اولسون             چيركين آل نجيب

  وصلت كن ا نجيبزشت امبا 
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  bad asil quzal âlmâ                                                    ل آلما   بد اصيل گوزه
  وصلت نكنزيباي بداصل هرگز با 
هاي  از گونه كهشود  از جناس بسيار استفاده مي اين نوع ادبياتدر  ):tajnis( تجنيس .4
  .عاشيقي استادبيات  دشوار

  eŝq farâqinân jesmim kul oldu                     جسميم كول اولدو    عشق فراقينان
  از فراق عشق جسمم تبديل به خاكستر شد

  azâbi hes etmaz jân jândân âyri              تمز جان جاندان آيري     عذابي حس ا
  كند  را حس مي جدايي درد و عذاب

  ams qiyâfa nela tadris eylamaŝ               ائيله مه          دريس شمس قيافه نله ت
  درس ندهات  گونه سبا قيافه شم

  zâlim yâŝâyâr mi jân jândân âyri            مي جان، جاندان آيري     ظالم ياشا يار 
  كند با ظلم عمري سپري ميجسم و جان 

 س است كه سرودن آن دشوارتر است ونوعي تجني ):dodâq daymiz( يمز هدوداق د .5

  .نخورد ها به هم بايد از ابتدا تا انتهاي شعر كلماتي استفاده شود كه هنگام اداي آنها لب
هاي حكيمانه و  اين نوع شعر عاشيقي حاوي خطاب ):oustâdnâma( اوستادنامه .6

شاعر از شود و  ها گنجانده مي فلسفي و اجتماعي است كه در مقدمه منظومه موضوعات
  .گويد ها سخن مي توحيد، خلقت انسان، پندهاي اخلاقي و اسطوره كائنات، آفرينش

  yâxŝi fikir iyla qâfil dolânmâ                           ياخشي فيكير ائيله غافل دولانما
  در اين دنيا مگرد با غفلتاي انسان نيك بينديش و 

  qalbini ŝeytândân yâd eyla insân                        ائيله انسان قلبيني شيطاندان ياد
  اي انسان به قلبت در خصوص شيطان تذكر بده

   halâl yâŝâ bir kimsadan utânmâ                       حلال ياشا، بيركيمسه دن اوتانما
  حلال زندگي كن] نانبا [خواهي از كسي شرمسار نشوي  اگر مي

  yixmâ konulari ŝâd eyla insân                          انلري شادائيله انس يئخما كؤنول
  شاد كن اي انسان ،ها را ويران مكن دل
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ها  عاشيق. ترين انواع شعر عاشيقي است از جالب ):de?išma(ه مناظر دئيشمه يا. 7
قيفيل بند، باغلاما، اوستادنامه،  هاي شعري خود مانند تجنيس، فرم از انواع مناظرههنگام 
 ،داشتند هنگامي كه دو قبيله با هم اختلافي گذشتهدر . كنند غيره استفاده مي زوربا و -حربه

 فرستادند و هاي خود را به مبارزه و مناظره هم مي عاشيق ،به جاي جنگ و خونريزي
كه  ها پرداختند و در نهايت هر يك از عاشيق با هم به رقابت مي مناظرهها طي  عاشيق

پيروز  داد و عاشيقي كه در مناظره شد و ساز خود را تحويل مي گري ميتسليم دي ،باخت مي
گونه هم حالتي مسابقه مناظرهگاهي . داد كرد و به اختلاف پايان مي حكم صادر مي ،شد مي

   .دادند ميب آواز جوا كردند و با موسيقي و الاتي ميؤس يكديگرداشت و دو عاشيق از 
  :م و لزگي احمدنامي آذربايجان يعني خسته قاس يقاي از دئييشمه بين دو عاش نمونه

  :لزگي احمد
  o nadirki uzu vârdir zâti yox                        ديركي اؤزو واردير ذاتي يوخ او نه 

ا ذاتش نيستآن چيست كه خودش هست ام  
  o na ŝydir davasi yox âti yox                     او نه شئي دير دوه سي يوخ آتي يوخ
  آن چيست كه نه شتر دارد و نه اسب

  uzun gedar bir tokanmaz yuli vâr                      اوزون گئدر بير توكنمز يولووار
  شدني نيست رود اما تمام طولاني ميراه 

  :مخسته قاس
  o kulgadir ozi vârdir zâti yox                      دير اوزو واردير ذاتي يوخ  او كؤلگه

ا در ذات نيستآن سايه است كه خودش است ام  
  o gun âydir davasi yox âti yox                   سي يوخ آتي يوخ او گون آي دير دوه

  آن خورشيد و ماه است كه نه شتر دارد و نه اسب
  uzun gedar bir tukanmaz yoli vâr                      اوزون گئدر بير توكنمز يولووار

 شدني نيست ا راهش تمامرود ام ولاني ميراه ط

هر بند . گويند مي )be?šlik(» بئشليك«در زبان تركي اين نوع شعر را  :مخمس .8
هجايي نيز  11البته مخمس . ستهجا 16 شامل پنج مصراع دارد و هر مصراع آن ،مخمس
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مخمس در . به اين وزن سروده شده است ،منظومه مشهور شهريار ،كه حيدربابا وجود دارد
كه اين  شود ميهر مصراع به دو بخش هشت هجايي تقسيم  ،براي افاده راحت آن ،عاشيقي

ترين مخمس زبان تركي در ديوان  قديمي .كند امر بندهاي مخمس را ده مصراع مي
ها با افزودن كلمات به اول  گاهي عاشيق .محمود كاشغري به ثبت رسيده است »الترك لغات«

  .كنند و ارائه مي سازند مينها را بر آهنگ معروف مخمس منطبق ، آها و آخر مصراع
  yuz mâhe munavar olâ kunlum sani istir      نور اولا، كونلوم سني ايستريوز ماه م
  خواهد را مي ر باشد دلم توماه منو اگر صد

  لوم سني ايستريوز شمس مدور اولا، كون
yuz ŝamse modavar olâ kunlum sani istir 

  خواهد ر باشد، دلم تو را ميد مدوگر صد خورشيا
  yuz sarve sanubar olâ kunlum sani istir   صنوبر اولا، كونلوم سني ايستر يوز سرو 

  خواهد صنوبر باشد، دلم تو را مي اگر صد درخت سرو و
  yuz sâqiye kosar olâ kunlum sani istir     ر اولا، كونلوم سني ايستر يوز ساقي كوث
  خواهد ي كوثر باشد، دلم تو را مياگر صد ساق

  yuz qâmati ranâ olâ kunlum sani istir   ا اولا، كونلوم سني ايستر     يوز قامتي رعن
  خواهد باشد، دلم تو را مياگر صد قامت رعنا 

» بوي«آن  ند كه در دوران باستان بهيي حماسي يا عاشقانه هستها داستان :منظومه .9
هاي حماسي  ترين منظومه از معروف .اي نظم و نثر است منظومه مركب از پاره هر. گفتند مي
  .اشاره كرد» قاچاق نبي« و» كوراوغلو«توان به  مي

از نامش  كه در اين نوع شعر همچنان): احوالات روز قيامت( يتقيامت احوالا. 10
به كيفر و  بدكاران .شود از حوادث و مسائل روز قيامت و محشر خبر داده مي ،پيداست

مردم را  ،اين شعر با كنايه و استعاره ها در شيقعا. شوند نيكوكاران به پاداش بشارت داده مي
ض ديني و يشيواي شعر آنان را به نيكوكاري، انجام فرا ترسانند و با زبان از آتش دوزخ مي

  .كنند دعوت مي پرهيز از اعمال زشت
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     صور چالينار جمع مخلوق گئدر حق ديوانينا
sur ĉâlinâr jame maxluq gedar haq divâninâ 

  روند شود همه مخلوقات به ديوان حق مي دمي در صور دميده مي
  keĉarlar pole serâtidân omatin âmâninâ             كئچرلر پل صراتدان امتين آمانينا

  گذرند ت رضوان از پل صراط ميبه جنّ رسيدنبراي 
  ĉakarlar dunyâ hesâbin bâxârlâr mizâninâ   ميزانيناچكرلر دونيا حسابين باخارلار 

  نگرند ميكنند و به اعمال او در ميزان  حساب دنيا را از انسان مطالبه مي
   مسكينم عفوائلت گوناهيم آخرالزمانه باخ

meskinam afvelat gunâhim âxarozamâna bâx 
  مسكينم گناهم را عفو كن و به آخرالزمان بنگر

كند و شرح  مي صحبت �شيق از معراج پيامبرعادر اين نوع شعر، : مهنا معراج. 11
دكن را به زبان شعر بازگو مي �دمعراج حضرت محم.   

مراحل خلقت و زندگي انسان، دوران كودكي،  اين نوع شعر به شرح: وجودنامه. 12
  )65-67: 1379نژاد،  حسيني( .پردازد جواني و پيري مي

 مه له گؤزل و نامه نامه، نصيحت مانند ديواني، توبه يهاي شعري ديگر گونه ،ها عاشيق لبتها
)gozal lama ( دارندنيز.  

  مكاتب عاشيقي 

، )موسيقي فولكلور) (mâhni lâr(لار  موسيقي تركي با انواع گوناگون شامل ماهني
 - انشامل قشقايي و شمال خراس -)روستايي(، كلاسيك، عشاير )ها رديف( عاشيقي، مقامي 

هاي  بيشتر عاشيق. ع و وسعت زيادي برخوردار استانواع پاپ و جاز از تنوبه تازگي و 
ها  بندي مكتب ا در تقسيمهاي مختلف هنر عاشيقي آشنايي دارند؛ ام ها و شيوه ايران با سبك

با اين . ت لازم صورت نگرفته استدقّهاي موسيقي در منطقه آذربايجان ايران  و سبك
  :ازاند تب يا سه روش در موسيقي عاشيقي وجود دارد كه عبارتاوصاف، سه مك

ه با دو مكتب ديگر مكتب بورچالو در مقايس): بورچاله() borčâlo(مكتب بورچالو . 1
ها با  در اين مكتب، بيشتر عاشيق. ت بيشتري دارديتر است و اهم نخورده تر و دست اصيل
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 ،در مكتب بورچالو. دقوشانقاره و قاوال در آن راه ندارخوانند و بالابان،  ساز تنها آواز مي
  .گويي رايج استشيوه داستان

ا ام ،مكتب كازاخ و بورچالو در اساس يكي هستند 1واهايها ):kâzâx(مكتب كازاخ . 2
، يكي )پايه(در واقع، بنيادهاي اصلي نغمه . شيوه اجراي آنها در ساز و آواز متفاوت است

فنوناجرا در اين مكتب تا حدودي به  فنون. متفاوت است آنخت ا نحوه پردااست، ام 
اجرايي ساز عاشيقي در اين  فنوني، به طور كلّ. شود اجرايي تار آذربايجاني نزديك مي
گويي نيز در مكتب داستان. پيشرفت بيشتري كرده است مكتب در مقايسه با دو مكتب ديگر

ا از قاوال و ام ،كند ساز را همراهي مي در اين مكتب گاهي بالابان،. كازاخ رواج دارد
  .شود قوشانقاره هرگز استفاده نمي

. واهاي مكتب شيروان به طور كلي با دو مكتب ديگر تفاوت دارندها :مكتب شيروان. 3
ساز عاشيقي بالابان و  با و شاد هستند و آهنگينهاي عاشيقي در اين مكتب بسيار  نغمه

 فنونها بيشتر به آواز تكيه دارند و  در اين مكتب، عاشيق. شود قوشانقاره همراهي مي
شود و گاه ممكن  ساز اجرا مي با گاه فقط صداي مبنا. اجرايي ساز آنها بسيار ضعيف است

تر  وانهاي مكتب شيروان ر نغمه. است كه عاشيق، ساز را فقط به دست گيرد و اصلاً ننوازد
گويي  نداستا. هاواهاي آن براي اركستر تنظيم شده است  پسندتر است و بسياري از و مردم

  )26: 1380درويشي، (. در مكتب شيروان رواج ندارد

  بندي جمع

ها نشانگر  شناختي و هنري درباره عاشيق شناختي، تاريخي، جامعه هاي معني بررسي
اهمويژگي . ي و مذهبي استمتناسب با فرهنگ ملّ ت اين پديده و داشتن تعريفي اصيل وي
هنر عاشيقي در مردمي بودن آن است؛ بدين معني كه هنر عاشيقي خاستگاه مردمي  مهم

هاي دور  هاي مردم به وجود آمده، رشد كرده و از گذشته ها و غم دارد و همراه شادي
  . تاكنون به صورت شفاهي و سينه به سينه نقل شده و باقي مانده است

. استتي حيات معنوي هر ملّ گنجينه هنر موسيقي مردمي، بخش بسيار مهم ترديد بي
زبان به نسل حاضر به ارث رسيده، سرشار از  ي كه از پدران و اجداد اقوام تركهنر عاشيق

                                                      
1 .hâvâhâ : سوگمنظور حال و هواي موسيقي است؛ مثل حالت شاد و حالت.  
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معنويتت، جسارت، صميمي، آن كه محور يهاي ويژگي دليله ت و عاطفه است و بمحب 
مناطق آذربايجان   در تمامي ،ات مربوط به انسان استنويزندگي اجتماعي و مع ،انسان

  . استگسترده شده 
ها و اشعار هنر عاشيقي  ها، داستان هاز فولكلور آذربايجان را در قص  خش عظيميب

 ،ات عاشيقييكي از انواع اساسي ادبي. توان يافت باقيمانده در مناطق مختلف آذربايجان مي
هاي آذربايجان در ساخت داستان، شعر و نثر را با هم تركيب كرده و  عاشيق. داستان است

هاي  در داستان .اند كار گرفتهه جا ب هنر جذب و حفظ شنونده را يك ،با اين تركيب
   .دنآي ميشمار ت از عناصر ذاتي بهت و صميميافسانه، اسطوره، حماسه، عشق، محب ،عاشيقي

ويژگي . ري آذربايجان، اشعار و موسيقي فولكلوريك عاشيقي استهن  يكي از ميراث
 مانند دئيشمه هاي عاشيقي چرا كه بعضي از گونه ؛سرايي است اساسي شعر عاشيقي، بديهه

م ويژگي دو .سرايي ممكن نيست بدون بديهه) مناظره دو عاشيق با زبان شعر و موسيقي(
عاشيق  از يك سو: فرهنگ شفاهي دارنداين اشعار در اين است كه ارتباطي دوسويه با 

جويد و از ديگر سو،  ار فولكلوريك پيش از خود بهره ميهنگام سرودن از آثار غني و سرش
تي بخشي گردد و پس از مد ها پس از سروده شدن دهن به دهن ميان مردم مي اشعار عاشيق
   .شود از فولكلور مي
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